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 ٦درس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ كُمضِ فَاحي الْأَرليفَةً فخ لْناكعا جإِن ديا داو نيوي ببِعِ الْهتلا ت و قاسِ بِالْحالن  إِنَّ الَّذين بيلِ اللَّهس نع لَّكضفَي

) و ما خلَقْنا السماءَ و الْأَرض و ما بينهما باطلاً ٢٦يضلُّونَ عن سبيلِ اللَّه لَهم عذاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ (

) أَم نجعلُ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات كَالْمفْسِدين في ٢٧لَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ (ذلك ظَن ا

  ﴾)٢٩و ليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ ( ) كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته٢٨الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ (

 مأموريت پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) به يادآوري صبر و سيره داود(عليه السلام) در برابر مشركان

بعد از بيان توحيد و جريان وحي و نبوت, فرمود برخي از مشركان حجاز يا بسياري از آا نسـبت بـه وجـود    

توحيد هـم  نسبت به و  ١﴾هذا ساحر كَذَّاب﴿گفتند:  و بدرفتاري كردند ي االله عليه و آله و سلّم)(صلّمبارك پيغمبر

از نظـر بيـان   ذات اقدس الهي از ابطال شرك و تبيين توحيـد  برای بعد از اينكه  ٢.﴾ءٌ عجابإِنَّ هذا لَشي﴿گفتند: 

به ها نام شش پيامبر را برد كه هاي بيگانهر متفراغتي حاصل شده است, در جريان استقامت و پايداري در براب

در صدر  ؛حضرت داود(سلام االله عليه) است از آا كنند كه اولينگاه جريان نه پيامبر را تبيين ميآن ،اجمال گذشت

االله عليه) از پيـامبران  شود كه داود(سلام معلوم مي ٣﴾ما يقُولُونَ و اذْكُر عبدنا داود اصبِر علي﴿اين قصه فرمود: 

ها مقاومت كرده ثانياً, توانست توحيد را كاملاً تبـيين كنـد   هاي بيگانهمتره و معصوم الهي است اولاً, در برابر مت

چـون ايـن كارهـا را وجـود      ،ثالثاً, شرك را ابطال كند رابعاً و ساير مسائل وحي و نبوت را هم تثبيت كند خامساً
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 (صلّي االله عليه و آله و سـلّم)  عليه) به خوبي انجام داد ذات اقدس الهي به وجود مبارك پيغمبرمبارك داود(سلام االله

شود معلوم مي ؛كنيد  ، شما هم همان كار راببين داود چه كار كرد ﴾ما يقُولُونَ و اذْكُر عبدنا داود اصبِر علي﴿فرمود: 

  .بود ن سرفصل قضيهاي ،وجود مبارك داود از هر متي متره است

 شمارش بعضي از فضايل داود(عليه السلام) و تتره او از نواقص

تعبيرات فراواني كه قرآن درباره داود(سلام االله عليه) دارد اولاً عبوديت است كه خدا امضا كرد او بنـدهٴ ماسـت,   

ثالثـاً   ،ت را خدا به او داده اسـت يعني قو »يدأَ«اين قوت و قدرت و  که ثانياً فرمود او داراي قوت و قدرت است

هـا  گذشته از اينكه تسخير جبال و پرنده ؛است »كثير الرجوع الي االله« و است ١»اواب«فرمود او اهل رجوع است 

و شـددنا  ﴿هـا فرمـود:   بعد از آن جريان .هم يك فيض خاصي است كه خداي سبحان نسبت به ايشان روا داشتند

لْكَهةَ﴿ ،لت استاين هم يك فضي ﴾مكْمالْح ناهيآت طابِ﴿اين هم فضيلت ديگر است,  ﴾ولَ الْخفَص هم اين که   ٢﴾و

بين «به او هم گفتيم كه و . بعد در پايان اين قصه هم فرمود ما داود را خليفه در زمين قرار داديم سوم استفضيلت 

ايـن  کـه  نقل شده است  ٣﴾بعضٍ بعضنا علي غيخصمان ب﴿اين قصه  بين آن صدر و ذيل ؛عمل كند »الناس بالحق

   صيت و مانند آن در برنامه وجود مبارك داود(سلام االله عليه) نبود.عدهد هيچ نقص و عيب و منشان مي

 اختلاف در تفسير آمدن دو گروه متخاصم نزد داود(عليه السلام)

شود مهم معلوم مي ،تعبير كرد »نبأ«از آن جهت كه  ٤﴾مِو هلْ أَتاك نبأُ الْخص﴿قصه حضرت داود را كه فرمود: 

از قصـه موسـي و هارون(سـلام االله     »طـه «نظير آنچه در سـوره   ؛تعبير كرد ﴾هلْ أَتاك﴿از آن جهت كه  و است

وجوه  ،اين قصه بين اهل تفسير .قصه مهم است اينکه د وشميمعلوم  ٥﴾هلْ أَتاك حديثُ موسي﴿عليهما) فرمود: 

هم آن را  ٦ترين وجه همان است كه بسياري از مفسران فرمودند و مرحوم شيخ طوسي و اواني را به بار داشتفر
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نتوانسـت فـرق    »تمثّل«و بين  »المثلضرب«بين  ١فخررازي .بشر نبودندو نقل كرد كه اين مربوط به دو فرشته است 

اينـها بـه    ،دند يا اين چند نفري كه آمدند فرشته بودندگويند اين دو نفر كه آمبگذارد خيال كرد آن بزرگاني كه مي

 ﴾بعـضٍ  بعضـنا علـي   خصمان بغـي ﴿ها آمدند و به عنوان مثل گفتند كه است كه اين فرشته »المثلضرب«عنوان 

بر  »المثلضرب«را بر  ﴾بعضٍ بعضنا علي خصمان بغي﴿بعد گفت ما حمل بكنيم اين كلمه   ؛خصومتي در كار نبود

چون اين فرق بـراي جنـاب    ،خيلي فرق است »تمثّل«و بين  »المثلضرب«ظاهر آيه است در حالي كه بين   خلاف

هـا را بـه آـا اسـناد     فخررازي مشخص نشد گفت اگر اينها دو فرشته بودند يا چندتا فرشته بودند ما اين حـرف 

ديگـر ايـن    شـود گوي در ظرف عالَم مثال روشـن  وگفت ول اگر وضع تمثّ ؛اين اسناد كذب به ملائكه است ،بدهيم

  كند. تعبيرات ناروا راه پيدا نمي

 ديدگاه فخر رازي در تفسير آمدن دو گروه متخاصم و ناتمامي آن

معاذ االله  ـ »ذنب كبير«جا سه احتمال است: يك احتمال كه اين قصه همراه با صدور گويد اينخود فخررازي مي

(سـلام االله  است و داود »ذنب كبير«كه اين  ٢طمع كرد و آن قصه یداود است كه نسبت به نامحرم از وجود مباركـ 

آن را هـم رد  کـه  از داود(سلام االله عليه) است  »ذنب صغير«صدور ل دوم وِحو ماحتمال  ؛ن متره استاز آعليه) 

نه گناه كوچك از داود(سلام االله و  وجه و احتمال سوم آن است كه اين قصه طوري است كه نه گناه بزرگ ؛كندمي

رفت از بالاي ديوار آمدند و ايـن  چند نفري كه دشمن بودند يا درباره آا گمان دشمني مي ،عليه) صادر نشده است

آا گفتند  ٣،﴾فَفَزِع منهم﴿وجود مبارك داود هراسناك شد آور بود و رعبآمدنشان  ،گروه كه از بالاي ديوار آمدند

انجـام  به حسب ظاهر اين داوري را  آا و وجود مبارك داود هم بين ﴾بعضٍ بعضنا علي خصمان بغي﴿س كه نتر

 خصـمان بغـي  ﴿ملائكه گفتند كـه  و اما اگر بگوييم ملائكه آمدند  ؛نه گناه كوچكو پس نه گناه بزرگ كرده  داده،

ها را ملائكه اگر بگوييد همين حرف .ندارند ای»بغي«د, ملائكه كه اي ندارنملائكه كه مخاصمه ،﴾بعضٍ بعضنا علي
                                                

  .٣٨٣، ص٢٦. مفاتيح الغيب، ج١
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ظاهر آيه اين  ؛است اين بر خلاف ظاهر آيه است »المثلضرب«اگر بگوييد  و اين اسناد كذب به ملائكه است ،زدند

حمل آيـه بـر خـلاف     اما ،گفته باشند بله گناه نيست »مثلاً«اگر  .گفته باشند »مثلاً«نه اينكه  ،است كه اين را گفتند

آيه  اگر اين گروه فرشته بودند ظاهر ،﴾بعضٍ بعضنا علي خصمان بغي﴿ظاهر آيه اين است كه گفتند:  ؛ظاهر است

 ؛اگر بگوييد اين مثل است نـه واقعيـت   و براي اينكه آا كه اهل مخاصمه نيستند ،اين است كه دروغ گفته باشند بر

تا بـه  خر رازی مرحوم فاين حمل آيه بر خلاف ظاهر آيه است.  و مانند آن که ١﴾حملُوا التوراةَمثَلُ الَّذين ﴿نظير 

و ضـرب مثـل نتوانسـت فـرق      »تمثّل«بين اولاً اما  ،جا رسيد كه گناهي از وجود مبارك داود صادر نشده استاين

  . و تجسم خارجي هم نتوانست فرق بگذارد »تمثّل«بين ثانياً بگذارد و 

 تبيين جريان تمثّل در قرآن و همانندي آن با رؤيا

نظير جريان حضرت مريم(سـلام االله عليـه) كـه     است؛ تصريح شده »تمثّل«در بخشي از آيات قرآن كريم جريان 

 ـ   ما فرشته را ٢﴾فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِيا﴿فرمايد: ذات اقدس الهي مي ي از مخلوقـات  كـه روح

مريم(سـلام االله  و آمده به صورت يك مرد دراين فرشته  ،ماست براي مريم(سلام االله عليها) به طرف او ارسال كرديم

خيال كرد که  ٣﴾أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا﴿: فرمايدمیبيند اي را ميعليها) كه براي اولين بار چنين صحنه

   ٤.﴾أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُلاماً زكيا﴿بعد گفت من از طرف خدا آمدم  ،اين نامحرم است

 ؛ديـد نمـي  آن شخصايستاد كه اگر كسي در كنار حضرت مريم(سلام االله عليها) مي استطور اين »تمثّل«جريان 

گاهي  ،ديدنداي نميهشدند عدنازل مي م)(صلّي االله عليه و آله و سلّها بر وجود مبارك پيغمبرمثل اينكه وقتي فرشته

امـا   ،و ماننـد آن  »دحيه كلـبي «نظير مشاهده  ؛ديدندكه ديگران هم مي شدبه بركت معجزه آن حضرت طوري مي

طور نيست كه اگـر فرشـته وارد شـد    اين ،نه تجسم خارجيو شود چون به صورت تمثّل است وقتي فرشته وارد مي

چـه   ؛در فضاي هويت خود شـخص اسـت   ، بلکهطور نيستاين ،او نتواند بيرون برودو  اتاق را ببندد بانسان در
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كه مثـال متصـل يـا مثـال منفصـل در       شودكه روشن نياي ابر ،بيندن شخص ميآ و چه مثال منفصلمثال متصل 

در جلـد   ليـه) (رضـوان االله ع همان روايتي كه مرحـوم كليني  .شبيه عالم رؤياستبايد گفته شود که  ،بيداري چيست

نقل كرد كه خدا رؤيا را نصيب بشر كرد تا بفهمد كه جريان بزرخ و امثال برزخ از چه  كافييعني روضه  ١كافيهشت 

آن  ؛اينكه معصـيت نيسـت   ،شودمحتلم ميو بيند در رؤيا كسي نامحرمي را مي ؛طور استهمينهم رؤيا است، سنخ 

اينكه  ،كندبيند نسبت به او احسان ميزند اين گناه نيست يا كسي را ميبيند ميعالم, عالم گناه نيست يا كسي را مي

آنچه در عالم رؤيا اتفـاق افتـاده يـا گزارشـي از      ؛طور نيست كه در نامه عمل او ثواب بنويسنداين و ثواب نيست

چـه   ،ت رؤياييكمتر كسي است كه عالم رؤيا و تمثّلا ؛ها هستاين براي خيلي که گذشته است يا زمينه براي آينده

بـا  زنان الهي همين حالـت را   ومردان  ؛آزمايش نكرده باشدرا چه خواب بد  و چه خواب خوب ،»اضغاث احلام«

منتـها چـون    ،وجود مبارك مريم(سلام االله عليها) در بيداري اين حالت برايش پيش آمـد  ،در بيداري دارندطهارت 

 ؛﴾فَتمثَّلَ لَها بشراً سـوِيا ﴿فرمود:  بود آمدهو هم به صورت بشر درا ،براي اولين بار بود خيال كرد اين نامحرم است

جا سخن از محـرم و نـامحرم   آن ؟!مريم(سلام االله عليها) نامحرم را ديد يا نامحرم با او تماس گرفت گفته شود کهحالا 

را مـا در عـالم    آن نظـير که  يك عالم ملكوت است ،نيست مانند آنشريعت و تكليف و دنيا و  ، عالمِآن عالم ؛نيست

پيش آمد بگوييم اين معصيت كـرده   او بعد وضعي براي و اي را ديدحالا اگر كسي در عالم رؤيا صحنه .رؤيا داريم

جا, جاي  چون ،شود يا سخن از معصيت و اطاعت نيستبت ميثواب ث او در نامه عمل و است يا اين ثواب برده

هـاي حضـرت داود از   فرشتهاالله عليه) ظاهراً از همين قبيل است, جريان جريان حضرت آدم(سلام  .شريعت نيست

منتها جريان حضرت مريم را قـرآن   ؛از همين قبيل استهم جريان حضرت مريم(سلام االله عليها)  و است اين قبيل

چون اولين بار بـود   ،عليها)وجود مبارك مريم(سلام االله که  ﴾فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِيا﴿تصريح فرمود كه  »ةبالصراح«

                                                
فَقَالَ إِنَّ اللَّه عز ذكْره بعثَ رسولًا إِلَى أَهلِ زمانِه فَدعاهم إِلَى إِنَّ الْأَحلَام لَم تكُن فيما مضی في أَولِ الْخلْقِ و إِنما حدثَت فَقُلْت و ما الْعلَّةُ في ذَلك «؛ ٩٠، ص٨اسلامی)، ج . الکافی(ط ـ١

اللَّه ةادبع شا عنزلَا بِأَع الًا وا مبِأَكْثَرِن تا أَنم اللَّه ا فَوا لَنفَم كا ذَللْنفَقَالُوا إِنْ فَع هتطَاع فَقَاو ارالن اللَّه لَكُمخونِي أَدمتيصإِنْ ع ةَ ونالْج اللَّه لَكُمخونِي أَدمتةً فَقَالَ إِنْ أَطَعلُوا ير ارالن ةُ ونا الْجم و
و جلَّ فيهِم الْأَحلَام فَأَتوه فَأَخبروه بِما  روا عظَاماً و رفَاتاً فَازدادوا لَه تكْذيباً و بِه استخفَافاً فَأَحدثَ اللَّه عزفَوصف لَهم ذَلك فَقَالُوا متی نصير إِلَى ذَلك فَقَالَ إِذَا متم فَقَالُوا لَقَد رأَينا أَمواتنا صا

  .»صير الْأَرواح إِلَى عقَابٍ حتى تبعثَ الْأَبدانُتكُونُ أَرواحكُم إِذَا متم و إِنْ بليت أَبدانكُم ترأَوا و ما أَنكَروا من ذَلك فَقَالَ إِنَّ اللَّه عز و جلَّ أَراد أَنْ يحتج علَيكُم بِهذَا هكَذَا 



 

  ١٥ از   ٦شماره صفحه:   / ٦ه ص جلسه ير سورتفس

و از طرف ذات اقـدس الهـي آمـدم     ،فرمود من بشر نيستمفرشته اين  ﴾أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا﴿گفت: 

چنين نيست اينو اين به صورت بشر بود, به صورت ديدن بود, گفتگو بود  ؛مأموريتي دارم كه به شما فرزند عطا كنم

   .از اين قبيل نيست ،ييم او ترك اُوليٰ كرده يا معصيت كرده يا مضطر بوده يا جاهل بودهكه حالا بگو

 تقويت ديدگاه شيخ طوسي(عليه السلام) در تفسير آمدن دو گروه متخاصم

ه زيادي از مفسرين گفتند كه مرحوم شيخ طوسي هم اين را نقل كـرده  اين بياني كه عد ،وقتي از اين قبيل نباشد

اي باشـد  اگـر قصـه   ؛اين قصه را قرآن ناتمام گذاشت و رفت که بينيدمی .طور بودهمينهم ها آمدند فرشتهاست كه 

طـور  آمدنـد در محكمـه چ  و  شـود دو گروه آمدند براي اينكه فصـل خصـومت    يامربوط به جهان خارج, دو نفر 

شـخص  مرا نـزده و داوري   دخـو  طرف ديگر حرفو را زده  خود يكي از دو طرف حرف ؟شودكاره تمام مينيمه

را شـنيد و قبـل از شـنيدن حـرف      »احـدالطرفين «همين كه وجود مبارك داود حرف  ؟آا چه كساني بودند ،نشده

كار مهم است حـق   ها بگويند قضا و داوريكه فرشته همين مقدار كافي بود ،كرد »الفرضعلي«ديگري, يك داوري 

و وجود مبارك داود هم فهميد كه اين آزمون الهي است و سجده كرد و و انحراف پيدا نكن  ١»ططَش«بگو و از حق 

إِنا جعلْناك خليفَةً يا داود ﴿آمدند فرمود: وقتي از اين آزمون به خوبي در ،خداي سبحان هم استغفار او را پذيرفت

كُمضِ فَاحي الْأَرف قاسِ بِالْحالن نيب﴾.  

 به طاعت و معصيت عدم اتصاف جريان عالم مثال

  در همان عالم مثال بوده؟و حوا  هبوط حضرت آدم :پرسش

و  »بقره«چه در سوره مباركه  .شوند سخن از شريعت استبراي اينكه وقتي وارد زمين مي ،تمثّل است بلهپاسخ: 

أْتينكُم مني هـدي  فَإِما ي﴿وارد زمين بشويد وقتي وارد زمين شديد  ﴾اهبِطُوا﴿فرمود:  »طه«چه در سوره مباركه 

دايه بِعت نو است »بقره«كه در سوره  ٢﴾فَم ﴿عبنِ اتفرمود اگر شريعتي آمد كسي  ،است »طه«كه در سوره  ٣﴾فَم

                                                
  ».شطَطاً، محركَةً، إِذا جاوز القَدر المَحدود و تباعد عن الحَق«؛ ٣١٠، ص١٠. تاج العروس، ج١
  .٣٨. سوره بقره, آيه٢
  .١٢٣. سوره طه, آيه٣
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بنابراين در عـالم مثـال اصـلاً     .است انچن آن مخالف شريعت بود حكم و اگراست آن چنين  ت بود حكمعتابع شري

در عـالم رؤيـا    یشخص ـاگـر  و كراهت و ي تتريهي نيست كه ما بگوييم  وليٰعت و ترك اُسخن از معصيت و اطا

بـراي   ،همين حالتي كه براي خيلي در عالم مثال متصل هست ؛ معصيت كرد يا نكردلاًمحتلم شد مثو را ديد  ینامحرم

براي مردان الهـي در   ،هستها هاي خوبي كه براي اوحدي از انسانهمان خواب ،مردان الهي در عالم منفصل هست

  بيداري هست. 

 اصرار علامه طباطبايي(ره) بر تمثّل بودن نوم سيدالشهداء در مسير كربلا

حضرت سيدالشهداء وجود مبارک هايي كه براي سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايي اصرار داشتند اين جريان

, اينكه در بين راه وجود مبارك سيدالشهداء(سلام االله عليه) »نوم«نه حالت و بود  »مناميه«در حالت  اتفاق افتاد همه

حضـرت   نموديـد؟  »اسـترجاع «چـرا  کـه  الحسين(سلام االله عليهما) گفت بنعلي وفرمود را ذکر  »استرجاع«کلمه 

 ؛كندتعقيب ميرود و مرگ اينها را گويند اين قافله ميمن شنيدم كه مي و دست دادي به من »نوم«حالت فرمودند 

هـا خيـال   نـويس چنين حالتي بود. خيلي از مقتلکه در فرمود علامه  ٢؛گفتم ١﴾إِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ﴿لذا من 

; يعني حضرت بيـدار  »نوم«است نه  »مناميه«اين حالت که سيدناالاستاد اصرار دارد  ، لکنكنند اين خواب بودمي

اتفـاق  براي انبيا و اوليـا   در حالت بيداري اين حالت شهود ،باطل شده باشد ايشان طور نبود كه وضوياينو بود 

  هم که آن حالت پيش آمد.براي مريم(سلام االله عليها)  و آيدكه فرشته مي افتدمی

   (سلام االله عليهما) چندين بار قرار ... .حضرت خضر که با حضرت موسی :پرسش

  آن حكم خارجي بود نه عالم مثال. ،شريعت نه بر اساسو آن بر اساس ولايت بود پاسخ: 

  کرد... .نقض عهدی که می :پرسش

                                                
  .١٥٦. سوره بقره, آيه١
رأَيت لْته فَقَالَ و قَد أَخذَ الْحسين(عليه السلام) طَرِيق عذَيبِ الْهِجانات فَخفَق بِرأْسه ثُم انتبه يسترجِع فَسأَ ارتحلْنا من قَصرِ أَبِي مقَاتلٍ قَالَ جابِر بن عقْبةَ بنِ سمعانَ« ؛٤٧. مثيرالاحزان، ص٢

  .»و الْمنايا تسِير معهم يسِيرونَ فاً يعنِي الْآنَ فَارِساً يسايِرنا و هو يقُولُ الْقَومفي الْمنامِ آنِ
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لكُلٍّ جعلْنا منكُم ﴿شريعت داشت و چون رسول خدا بود  ،برابر شريعت موظف بود وا .عهد مقدورش نبودپاسخ: 

ارك خضر(سلام االله عليه) بر كند. وجود مب بيانرا  خود اعتراض واو بايد حافظ شريعت باشد  ١،﴾شرعةً و منهاجاً

كند در بخشي از كارها بر اساس باطن عمل و زمانی که حضرت(سلام االله عليه) هم ظهور كرد اساس باطن عمل مي

  كند. مي

 تفاوت تمثّل با ضرب مثَل و موارد آن در قرآن

بـا   ،مثال متصل است ها در عالمبين رؤيا كه براي خيلي ؛غرض اين است كه بين خواب و رؤيا خيلي فرق است

مثل ضرب مثل,  ؛و ضرب مثل خيلي فرق است »تمثّل«بين  ؛فرق استاست خيلي  لكه مثال منفص »مناميه«حالت 

 ٣﴾مارِمثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْح﴿يا   و مانند آن ٢﴾ضرب اللَّه مثَلاً عبداً﴿اينكه بفرمايند: 

 است. ثل كردهبه م »رصدم«اينها را خود قرآن که   ٤﴾أَو تتركْه يلْهثْ فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ﴿يا 

يـا در بـاطن انسـان اتفـاق      کـه يك امر ملكوتي اسـت   »تمثّل«اما  ،يك كار ادبي لفظي و كلامي است »المثلضرب«

نظـير   ؛در واقعيت خـارجي اسـت  و ها هست يا بيرون از مثال متصل نظير آنچه در عالم رؤيا براي خيلي ؛افتدمي

براي  »ذَبح«جريان  اين و نه تنها مثال متصل ،كه مربوط به واقعيت خارج بود ٥﴾في الْمنامِ أَني أَذْبحك إِني أَري﴿

سـند   ،براي معصـومين  »تمثّل«اين  .بينممن دارم ميفرمود كه دا كرد پي »تمثّل«وجود مبارك ابراهيم(سلام االله عليه) 

وجـود مبـارك   بـه  خـدا  اينكـه   .راه ندارد به ساحت مقدس آاشيطان و ند هست آا معصوم ، چونشريعت است

 ٦؛﴾لْمسجِد الْحراملَتدخلُن ا﴿فرمود ما در عالم رؤيا به تو نشـان داديم   (عليه و علي آله آلاف التحية والثناء)پيغمبر

آنچه بعدها  ؛ يعنیواقعيت استو صل است اين مثال منف ،شودبيند كه وارد مسجدالحرام ميحضرت در عالم رؤيا مي

ا كه همان را وجود مبارك حضرت در عالم رؤي ،شوندفاتحاً وارد سرزمين مكه ميو افتد كه فتح مكه است اتفاق مي
                                                

  .٤٨. سوره مائده, آيه١
  .٧٥. سوره نحل, آيه٢
  .٥. سوره جمعه, آيه٣
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  .٢٧. سوره فتح, آيه٦



 

  ١٥ از   ٩شماره صفحه:   / ٦ه ص جلسه ير سورتفس

معصـيت و شـريعت و   جا سخن از اطاعت و در آن که» تمثّل«گويند اينها را مي ؛دنكحالت مثالي است مشاهده مي

  ترك حرام و ترك مستحب و ترك مكروه و اينها اصلاً مطرح نيست. ترك اُوليٰ و ترك واجب و 

 ناتمامي وجوه مذكور و حلّ تصور جريان عصيان انبيا با تمثّل

كند با جلال و شكوه از داود ياد مي آن قبلکه در بينيد مي ؛نشدكدام از اينها مطرح براي وجود مبارك داود هيچ

وگرنه نصـيحتي خـدا   است، پيدا نشده  هيچ نقصيکه شود معلوم مي ،كندبعد هم با جلال و شكوه از داود ياد ميو 

 .نيسـت  اينها كه ،شتابزده داوري كرديو جهت بودي قبل از شنيدن حرف مدعي ديگر, داور بيكرد كه چرا شما مي

جـا  بـراي اينكـه آن   ،ها مطرح نيسـت اسناد كذب به فرشته ،است »تمثّل«بنابراين اين دو فرشته كه آمدند سخن از 

كند كه ديگـر  بگيرد و امتحان بخواهد آزمون که كسي  و جا سخن از آزمون استآن ، بلکهسخن از شريعت نيست

 چـنين گفتـه  شود كه ايـن مي »متمثّل«كند; يعني بر او ل ذكر ميرا به صورت مثا آن گويند دروغ گفتي, واقعيتنمي

هـا بـه عنـوان    شده اسـت كـه يكـي از فرشـته     »متمثّل«; يعني براي حضرت داود(سلام االله عليه) اين مطلب است

 ،استها خواستند بگويند اقلّ جمع دو نفر برخي .﴾بعضٍ بعضنا علي خصمان بغي﴿سخنگوي از يك گروه, گفت: 

فعـل   و مذكر سالمجمع بعد هم ضمير و  ﴾خصمان﴿فرمود: است و جا ذات اقدس الهي تثنيه آورده براي اينكه اين

غافل از اينكه در اين گونه از موارد يك نفر  ،مانند آنو  ٢﴾قالُوا﴿, ﴾منهم﴿ ١,﴾تسوروا﴿ آورده کهجمع مذكر سالم 

بنابراين  .جمع دو نفر است اقلِّ که ند كه اينها فقط دو نفر بودند تا ما بگوييمكاين ثابت نمي و سخنگوي جمعيت است

كنـد, هـم   كند, هم مسئله مريم(سلام االله عليها) را حل مـي هم مسئله حضرت آدم و حوا را حل مي »تمثّل«جريان 

وجـود مبـارک   مسـئله  كنـد, هـم   كند, هم مسئله حضرت ابراهيم را حل ميمسئله داود(سلام االله عليه) را حل مي

  آن. مانند کند ورا حل می لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام﴾﴿االله عليه و آله وسلّم) در آيه  یپيغمبر(صلّ

  کردند.نمی غفاراگر ثواب و عقابی نباشد حضرت داود هم است :پرسش

                                                
  .٢١. سوره ص, آيه١
  .٢٢, آيهص. سوره ٢



 

  ١٥ از   ١٠شماره صفحه:   / ٦ه ص جلسه ير سورتفس

ه در برابر هر لغزشـي بايـد اسـتغفار    پيدا كرده ك »تمثّل«در همان عالم  ،جاايندر جا استغفار كرد نه در آنپاسخ: 

إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ ﴿: فرمودمثل اينكه وجود مبارك مريم  باشد؛ نه اينكه وقتي بيدار شد استغفار كرده ،كند

بـراي او   نامحرمي را ببيند اسـتغفار  ،در عالم مثال يك روح طيب و طاهروقتي و جا عالم مثال است آن ،﴾كُنت تقيا

  شود و مانند آن.مطرح مي »استعاذه«شود و اگر ناشناس باشد مي »متمثّل«

 رسيدن داود(عليه السلام) به مقام خلافت الهي با مراعات دو عنصر محوري آن

نه  ،فهٴ خودميعني خلي ؛اي بگويد من شما را خليفه قرار دادماگر گوينده ،﴾يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ﴿

خليفه هم قبلاً ملاحظه كرديد كه بايد اين دو عنصر محوري را كاملاً بداند: يكي اينكـه بدانـد كـه     و خليفه ديگري

لَقَد ﴿اينكه قرآن كريم فرمود:  ؛چون بايد حرف او را بزند ،او كيست »عنهمستخلف«و است  »عنهمستخلف«خليفه 

جهت كريم نكـرده كـه فرمـود:    خداي سبحان انسان را بي خلافت قرار داد وگرنه سند كرامت را ١﴾آدم كَرمنا بني

را  »عنـه مسـتخلف «خليفه آن است كه هم  ؛اين اصل اول ،خلافت اوست . سند كرامت بشر﴾آدم لَقَد كَرمنا بني﴿

مقام اگر كسي قائم ؛دهدرا در حوزه استخلافش انجام  »عنهمستخلف«هم كار  و بشناسد كه جانشين چه كسي است

اگر  ؛اجرا كند ثانياً او بايد سمت آن مسئول را كاملاً بشناسد اولاً و همان مسئوليت را در حوزه نيابت ،مسئولي شد

مقـام درسـتي   اين قـائم  ،مقامي را بگيرد ولي براي خودش بخواهد كار كندمقام يك وزير شد حرمت قائمكسي قائم

ولي حـرف   ؛را به استناد خلافت او تبيين كرد و اگـر كسـي خليفـهٴ خـدا شـد      نيست. خداي سبحان كرامت انسان

 ،﴾آدم لَقَد كَرمنا بـني ﴿فرمايد: همين خدايي كه درباره انسان مي ٢،﴾أَ فَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه﴿خودش را زد 

خلافت او ايـن   و اي اينكه كرامت او به استناد خلافت اوستبر ،﴾أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿همين خدا فرمود: 

فرمايد چيـزي  هم به داود(سلام االله عليه) مي جااين ؛نه حرف خودش را و را بزند »عنهمستخلف«است كه حرف 

كسي  .چه هواي غير, گرچه بازگشت اين دو هوا به يك هواستو چه هواي خودت  ،كه حرف خدا نيست هواست

گرچـه تـابع ميـل     ،گويـد به ميل ديگري سخن مياگر  و خودش است گويد مطيع هوايِد سخن ميكه به ميل خو
                                                

  .٧٠. سوره اسراء, آيه١
  .٢٣. سوره جاثيه, آيه٢



 

  ١٥ از   ١١شماره صفحه:   / ٦ه ص جلسه ير سورتفس

ولي تبعيت او از ميل ديگري به استناد ميل خودش است; يعني او مايل است كه تـابع ميـل ديگـري     ؛ديگري است

كنـد كـه تـابع    ودش عمل ميكه به ميل خآن ؛گردنداين دو هوامدار به يك هوامدار برمي ،در تحليل ايي که باشد

ولي مايل است كه به ميل  ؛كندگرچه به ميل ديگري عمل مي ،كندكه به ميل ديگري عمل ميآنو هواي نفس است 

   پس بازگشت اين هم به ميل نفس و هواي نفس است. ،ديگري عمل كند

   مأموريت داود(عليه السلام) به قضاوت بين مردم به حق و عدم پيروي از هوا
  ات برای چيست؟ تعبيراين پس مگر از مخلصين نبودند،  :پرسش

به  ،انسان تا آخرين لحظه مكلّف است .براي اين است كه اخلاصشان را حفظ كنند هم تمام دستورات ،بلهپاسخ: 

 ـ  ١﴾لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُـك ﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر و و معصـوم  انسـان ول

»ي  ،امر ،تا مكلّف است دستور و كشد مكلّف استباشد تا نفس مي »صخلَم توانـد  ست كه او مـي هسفارش و

  همه اين دستورها, رهنمودها, تأييدات, تقويت عصمت و اخلاص اوست. ؛كندمعصيت كند ولي نمي

 و ميهم حكم حكَ ﴾فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق﴿است  چنينچون اين ،﴾يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ﴿

هم حـاكم بـاش در كشـور بـه حكومـت ديـني        و هم دادرس باش در محكمه به حق حكم كن ؛هم حكم حاكمي

هـر دو بايـد    ،م كه كار قضايي استهم حكَ و هم حاكم يعني حاكم باش كه گاهي كار سياسي است ؛حكمراني كن

﴿قوي﴿ .باشد ﴾بِالْحبِعِ الْهتلا ت و قاسِ بِالْحالن نيب كُمهر چه از حق فاصله گرفت هواست  ،﴾فَاح﴿ دعفَما ذا ب

فَيضـلَّك  ﴿كند پيروي از هوا تو را از راه خدا گمراه مي ،چه هواي ديگري و چه هواي نفس ٢؛﴾الْحق إِلاَّ الضلالُ

بيلِ اللَّهس نلُّونَ ﴿اين است كه هم كبراي قياس  و ي گمراه شد چطور؟ اين صغراي مسئلهاگر كس ﴾عضي إِنَّ الَّذين

ديدش ذابع ملَه بيلِ اللَّهس نع﴾.   

                                                
  .٦٥. سوره زمر, آيه١
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 فراموشي معاد علت پيروي انسان از هواي نفس

 کـه  شـود فر تلخ ميشود و اگر گمراه شد گرفتار كيچرا انسان تابع هواست؟ فهميديم اگر تابع هوا بود گمراه مي

بِمـا  ﴿؟ فرمـود:  گرفتار هواستبا اين همه سفارش ولي از نظر تحليل اخلاقي و رواني چرا انسان  ؛اينها را فهميديم

و محكمه را, حساب را, بازخواست را يادش رفته  ،بردچيزي را كه بايد يادش باشد از ياد مي ؛﴾نسوا يوم الْحسابِ

رين عامل حفظ انسان از گناه, تذكره معاد است; يعني انسان بداند عمل زنده اسـت و  ت. مهماست آن وقت رها شده

اين عمل زنده است و تا بداند که اگر  ؛اين بالأخره آبروريز است ،كندكند و تا آبرو نريزد هم رها نميآدم را رها نمي

آن کـه  كند ممكن است غفلت » نادراً« مگر اينکه ؛ستانسان مواظب خودش ا ،كندرها نمياو را دم را نبرد آآبروي 

آن اگـر انسـان     ١؛﴾إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنـه نكَفِّـر عـنكُم سـيئاتكُم    ﴿فرمود:  .بخشدوقت آن را خدا مي

جـايي پـايش بلغـزد فرمـود آن را مـا      در گـاهي  ـ معصوم كه نيست    ةرالضروب ـ هاي مهم را نداشته باشدلغزش

اما بالأخره انسان وقتي باور كند كه اين گناه زنـده اسـت يـك,     ه است،را ذات اقدس الهي وعده داد اين ،بخشيممي

 ؛داردعـالم فـرض   در  »عطلـه « ؟!عمل زنده در خطّ توليد است دو, مگر ممكن است چيزي موجود باشد و معطّل

نه معلولي  و دارنه علتي د ،نه مقارني دارد ،زمي داردنه ملا ،نه ملزومي دارد ،اما نه لازمي دارد ،موجود است »الف«

يك موجود بيكار در عالم يعني چه؟ اگر كسي حرفي زد, دروغي گفت, خلافي كرد اين حي  ؛اين شدني نيست ،دارد

 ـ   ؛افتدميدر خطّ توليد هم موجود حي  و است ر حالا امسال نه, دو سال نه, بيست سال, سي سـال بـالأخره آبروب

چـون   ٢،شـود  ﴾هبـاءً منثُـوراً  ﴿و  شـود ممكن نيست عملي از انسان صادر  ،دنگوينقل اين را مي وعقل  که است

 ،زنندها اين حرف را ميخيلي ؟شودگويند بالأخره روزي روشن ميچرا مي .در خطّ توليد استو طوري است اين

 گوينـد مـي  کـه  بينيـد مي ؛ليل نداشته باشندمنتها حالا شايد قدرت تح ،حرف خيلي عميق و عالمانه و محقّقانه است

و مشـخص  چطـور روزي روشـن   کـه  دانند را نمي آن اما راه تبيين ،شود, اين حرف درست استروزي روشن مي

 ،شود اين هسـت خواهد دفن كند؟ موجود كه معدوم نمي, اين را كجا مي»الف«اگر كسي كاري كرد به نام  .شودمي
                                                

  .٣١. سوره نساء, آيه١
  .٢٣. سوره فرقان, آيه٢
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, علـت نباشـد   وشود چيزي در عالم موجود باشـد  مگر مي ،افتد در خطّ توليدمي اگر موجود است ؛اين اصل اول

آن وقت برخـي از لوازمـاتش,    گيرد،قرار می در خطّ توليد ؟معلول نباشد, لازم نباشد, ملزوم نباشد, ملازم نباشد

آدم را رسـوا   آن وقـت کـه  آورد برخي از ملزوماتش, برخي از ملازماتش, برخي از مقارناتش يك جا سر در مي

منشـأ همـه    ،عالماً عامـداً بيراهـه بـرود    و كه فرمود ممكن نيست كسي به ياد معاد باشدجهت است اين از كند. مي

   .معاد استفراموشی مشكلات 

 اقامه برهان بر ضرورت معاد و عدم بطلان در خلقت عالَم

كنـيم.  جا به طور اجمـال مـا ذكـر مـي    اين که دركند كه اين برهان هم قبلاً مفصل بحث شد بعد برهاني اقامه مي

ي كـه ذات  »محيرالعقـول «يعني عالَم باطل است, چرا؟ اگر معاد نباشد اين همـه جريـان    ؛فرمايد اگر معاد نباشدمي

اقدس الهي از دريا و زيردريا, سپهر و مادون سپهر, انسان و غير انسان آفريد معنايش اين است كه هر كه هر چـه  

حالا و ي نيست خبر معنايش اين است كه بعد از مرگ ؛پوسدميرد مييش اين است كه انسان كه ميمعنا؛ كرد, كرد

ميرنـد يـك,   پرهيزكـاران مـي   و ميرنـد ميرند, اوليـا مـي  انبيا مي ١»لا ميز في الأعدام من حيث العدم«كه اين است 

فرمود اگر معاد  ؛چهار» لا ميز في الأعدام«شوند سه, ميرند دو, همه معدوم ميكفار مي و تبهكاران, ظالمان, منافقان

چون نه شت است, نه جهنم است, نه محكمه است نه سؤال; يعني مـا عـالم را    ،نباشد بين خوب و بد فرقي نيست

   ؟يا بعداً حسابي هست شودهدف خلق كرديم كه خوب و بد يكي طور رها و بيهمين

 گفتندروند, آا ميميجهنم گفتند كه متقين مثل فجار آا كه منكر معاد بودند نمي ،أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ﴾﴿

گفتند كفار مينه اينکه  ؛ندهست يكساناينها پس  ،دنشووم ميمعدو فجار ي نيست متقين خبر چونو ي نيست خبر

فرمايد اگر اين خدا مي .ي نيستخبر بعد از عدمو شوند گفتند هر دو معدوم ميكفار مي ،ندهست هر دو جهنميکه 

و معنايش اين است كه ما اين عالم را آفريديم ظالم و مظلوم هـر دو از بـين   شده هدف باشد كه اين عالم باطل و بي

سـالبه  «هم به صـورت   و »موجبه كليه« هم به صورتکه  كَالْفُجارِ﴾أَم نجعلُ الْمتقين ﴿ين است؟ آيا چن ،روندمي

                                                
  .١٩١، ص٢. شرح المنظومه، ج١
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آسمان و زمين را بـه حـق خلـق    ما  ،اين است كه هر چه خلق كرديم حق است »موجبه كليه« ؛ن فرمودندبيا »كليه

ما خلَقْنـا السـماءَ و   ﴿فرمود ما بازيگر نيستيم   ١،ما خلَقْنا السماوات و الْأَرض و ما بينهما إِلاَّ بِالْحق﴾﴿ كرديم

بينما لاعهنيما ب و ضجـا  اين ،است »موجبه كليه«اين که به حق آفريديم  و نيستيمو بازيگر  »لاعب«ما  ٢؛﴾الْأَر

و ما خلَقْنا السماءَ و الْأَرض و مـا  ﴿هرج و مرج در عالم نيست  و هدفياست كه اصلاً بطلان, بي »سالبه كليه«هم 

آخر خط است و انسان با  گويند مرگآا كه مي ؛ذين كَفَروا من النارِ﴾بينهما باطلاً ذلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّ

ارِ﴾﴿زنند اينها حرف باطل مي ،پوسدردن ميمالن نوا مكَفَر لَّذينلٌ ليوا ﴿ آيا از اينها بپرسيد ،فَونآم لُ الَّذينعجن أَم

﴾فْسِدينكَالْم حاتاللُوا الصمع ا ؟وروند يا ظـالم و مظلـوم هـر دو    گفتند ظالم و مظلوم هر دو جهنم ميكه نمي آ

وقتي نابود شدند فرقي  و شوندپوسند, خوب و بد هر دو نابود ميگويند ظالم و مظلوم هر دو ميمي ،روندشت مي

 ـ﴿فرمايد: نيست. مي أَم نجعـلُ الْمـتقين   ﴿ ؟دين فـي الْـأَرضِ﴾  أَم نجعلُ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات كَالْمفْسِ

   . حق است اآ شوند و حساب و كتابي نيست؟ بلكه همهيعني اينها نابود مي ؟كَالْفُجارِ﴾

 برهاني بودن صدر و ساقه قرآن و متذكّر شدن صاحبان لُب با آن

خواننـد  همين! بعضي قرآن را مـي  ،خواننديقرآن مفقط ها بعضيولی  ؛با برهان آفريديم قرآن را ما صدر و ساقه

سر  که خوانند براي تذكّرقرآن را ميهم بعضي  و خوانند براي تدبر و تفسيربراي تبشير و انذار, بعضي قرآن را مي

در  اسـت.  ها اشاره شدهجا به همه اين بخشدر اين ؛ها را شنيديمگويند ما يك وقت اين حرفميو دهند تكان مي

و ﴿دو:  ،طـور اسـت  ه ايـن براي يك عد که هذا بلاغٌ للناسِ﴾﴿ يک:اين است كه  ٥٢آيه  »ابراهيم«ركه سوره مبا

وا بِهذَرنيسه: ﴾ل ,﴿﴾دواح إِله وما هوا أَنلَمعيل أُولُوا الْأَلْبابِ﴾﴿چهار:  و ذَّكَّريل ا كه ،وسر تكان  هستند» لبيب« آ

أَ ﴿هنوز همان کسانی هستند که اينها  ،يادمان است برای ما آشناست ودر اين آيه هست  آنچه گويندميو دهند مي

كُمببِر تفرمايد آخـرين گـروه كـه    جا هم مياينو در يعني يادآوري  »تذكره«شود اين ميکه يادشان است  ﴾لَس

بـراي   ليدبروا آياته﴾﴿ه, براي يك عد ﴾ناه إِلَيك مبارككتاب أَنزلْ﴿شوند اينها متذكّر مي ،هستند أُولُوا الْأَلْبابِ﴾﴿
                                                

  .٣؛ سوره احقاف, آيه٨٥. سوره حجر, آيه١
  .١٦. سوره انبياء, آيه٢
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بارها  .ها براي ما آشناستگويند اين حرفند ميهست« لُب»ا كه داراي آ و ليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ﴾﴿افراد مياني, 

هر كسي و  شوندمیاينها مشغول بازي  ،بردند مهدكودككودك را به  وقتي ده يا بيستبينيد شما مي ،اين مثال زده شد

بـرد ايـن در   آيد اسم اين بچـه را مـي  مادر كه مياما  ،بيايد نام اين بچه را ببرد اين مشغول بازي و سرگرمي است

گوينـد  مي ،خواننداولياي الهي وقتي آيات قرآن را مي .گويد اين صدا آشناستميو  گرددفوراً برمي بحبوحه بازي

هـا  بـراي بعضـي   کـه  ر, تذكره يعني يادآوريذکّشود تاين مي ؛ما يك وقت اين صدا را شنيديمو آشناست  اين صدا

شـنوند سـر   آا كه با غيب آشنا هستند وقتي آيات قرآن را مي ؛نيستند آن اهل و كه يادشان رفته آا ،تعليم است

كودك كـه تـا مـادرش    مهـد در مثل همين كودك  ؛ها را شنيديمگويند بله ما يك وقت اين حرفميو دهند تكان مي

امـا   ،زنند مشغول بازي استدر غوغاي بازي هر چه ديگران اين كودك را صدا مي ،گرددفوراً برمي سخنی بگويد

شـنوند متـذكّر   مردان الهي, آيات الهي را كه مي .گويد اين صدا, صداي آشناستمي ؛صداي مادر براي او آشناست

  باشد. »ذكرهت«ربركت رجب براي همه ما ماه پ »ايام البيض«اين صدا آشناست كه اميدواريم گويند ميو شوند مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


